
بود:»من دیروز به همراه خانومای محله مون رفتیم برای روشنگری و 
با مردم در مورد انتخابات صحبت کردیم.« بعد هم مو به مو روایتش را 
نوشته بود و همراه عکس برایمان فرستاده بود.هر روز که می گذشت، 
ــادران مــیــدان داشــت بیشتر کــش مــی آمــد.افــرادی از  طــول و عــرض مـ
شهرهای مختلف ایران به جمع مان اضافه می شدند و برای حضور در 
جمع مادران روشنگر توی شهر و روستا و محله خودشان اعلام آمادگی 
می کردند.وقتش رسیده بود که این کار گسترده را سر و سامان بدهیم 
و دستی به سر و رویش بکشیم.اولین آجرهای گروه مــادران میدان 
کشوری را دانه دانه گذاشتیم. افرادی از سراسر کشور عضو گروه شدند. 

مناطق مختلف تهران، اصفهان، قم، بوشهر، کرمان، مشهد و...
ح هــا را  ــروه کــوچــک جــمــع مــی شــدیــم و طــر ــ ــن گ ــوی ایـ ــالا هــر روز تـ حـ
می گذاشتیم روی میز. محور اصلی، گفت و گوی چهره به چهره با مردم 
بود. هر شهر بنا بر شرایط منطقه و بوم خودش یک شکل و شمایلی 
برایش اجرا می کرد.یکی برنامه را توی پارک می گرفت. یکی سر صحبت 
را با مغازه داران محله باز می کرد. یک شهر توی کوچه ها راه می افتاد. 
یکی پرسشنامه طراحی می کرد و با صحبت در مورد سؤال ها و جواب ها 

سعی در انتقال حرف هایش داشت.
هر شب هم گــزارش هــا از شهرهای مختلف به گــروه مـــادران میدان 
سرازیر می شد. بعد هم دستی به سر و رویــش می کشیدیم و روانــه 
کانال مادران میدان می کردیم. کانالی که دیگر فقط متعلق به سبزوار 
نبود و سفره اش را آن قدر باز کرده بود که آدم هایی از کل کشور دورش 
نشسته بودند و هر شب جمهوریت را بــرای خودشان و مــردم مرور 

می کردند و از چشیدن طعم و مزه اش سر کیف می آمدند.

جایی برای همه!
فعالیت های روشنگرانه مادران میدان اما به همین راحتی ها هم نبود. 

در پس شیرینی ها، سختی ها و فراز و نشیب های بسیاری هم داشت.
اغلب افراد حاضر در برنامه های روشنگری، مادر بودند. مادری با دو، 
سه، چهار و حتی پنج فرزند؛ مادری که وظیفه مادری، همسری و خانه 
روی دوش اش بود. این جا هم مادرها به فکر چاره افتاده اند. مراقبت 
ــادران برای  ، اعــلام آمادگی گروه هایی از م شیفتی از فرزندان یکدیگر
، پخت غذا، کمک به انجام امور  نگهداری از فرزندان مــادران روشنگر

وارد گود شدند. هر روز عده ای به نقاط 
مختلف شهر می رفتند و پای صحبت 
ــردم مــی نــشــســتــنــد. بــعــد هــم نقل  مــ
خاطرات شان را تــوی گــروه می آوردند 
ــدان رفتن  ــی ــه م و بقیه را تــشــویــق ب
می کردند.طاهره می گفت:»دیشب 
رفــتــه بــودیــم محله امـــامـــزاده اولــش 
مـــــردم تــحــویــل مــون نــمــی گــرفــتــنــد. 
مــی گــفــتــن از طــــرف فــــلان کــانــدیــدا 
اومدین، پول گرفتین. چند دقیقه ای 
ــرف مـــی زدیـــم و از خـــودمـــون و  کــه حـ
دغدغه هامون می گفتیم دلشون نرم 

می شد و می نشستن به درد دل .«
ــای درد  ــ فــاطــمــه مــی گــفــت:»وقــتــی پ
دل شــان نشستیم، فهمیدیم مردم 
چه قدر دلشون می تپه برای انقلاب، 
ولی از شرایط اقتصادی گله دارن و این 

شده بهانه نیومدن پای صندوق.«
ــان از هـــیـــاهـــوی  ــ ــرم ــ ــگ ــ دوســـــــت دی
رسانه های بیگانه وسط فکر و ذهن 
مــردم می گفت. وقتی به چشم دیده 
بــود که چه جــوری سمپاشی دشمن 
ذهــن مــردم را نسبت به نظام خراب 
کرده بود. او هم به همراه دوستانش 
تــلاش کــرده بــود تا قــدری ایــن سم ها 
ــادران میدان  را بــشــویــد.حــالا گـــروه مــ
انتخابات شــده بــود محفل ایــن گپ 
و گفت ها و گذاشتن قــرار و مدارهای 
، قــول و  دوســتــان.صــبــح اول هــر روز
قــــرارهــــا ردیــــــف مـــی شـــد و هــرکــس 
گــروهــش را بــرمــی داشــت و مــی زدنــد 
ــان، مــســجــد،  ــابـ ــیـ بـــه دل کـــوچـــه، خـ
امــامــزاده و پــارک هــای شهر.آخر شب 
هــم روایـــت دیــدار هــا و گفت و گوها را 
جمع می کردیم و می گذاشتیم توی 
ــادران مــیــدان انتخابات و از  کــانــال مــ
کانال به هرجا که دستمان می رسید. 
رفتن روایت ها روی گروه های مختلف 
ــرد. حــالا  ــی ک ــودش را م ــت کـــار خـ داشـ
دیگر جمع کوچک شهرمان روز به روز 

داشت بزرگ تر می شد.
یــک روز صــبــح کــه پــیــام هــای ارســالــی 
بــه کــانــال را نــگــاه مــی کــردیــم، خانمی 
ــن پــیــام داده بـــود و نوشته  ــزوی از ق

طاهره می 
گفت:» دیشب 

رفته بودیم 
محله امامزاده 

اولش مردم 
تحویل مون 

نمی گرفتند. 
می گفتن از 

طرف فلان 
کاندیدا 

اومدین. پول 
گرفتین. چند 
دقیقه ای که 

حرف می زدیم 
و از خودمون و 
دغدغه هامون 

می گفتیم 
دلشون نرم 

می شد و می 
نشستن به درد 

و دل .«
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